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 مقدمه
های عرفانی یر در سرودهگو چشمهای برجسته یدواژهو کلها مایهیکی از بن

از  ،بردنو لذت یباییز یدند ی یانظرباز یژه عرفان رندانه، نظربازی است.وبه

 یاصل یانبن ،که عشق یآثار شاعراندر و عاشقانه است  یاتپربسامد ادب یممفاه

 باشد.میقابل مشاهده  یل داده به فراوانیشکترا  شانیم شعراز مفاه یاریبس

ی در عشق زمینی و عشق آسمانی متفاوت فارس یاتموضوع در ادب این بازتاب

را  یبازنظر ،که دارد یخاص ینیبای به فراخور جهانو هر شاعر و نویسندهاست 

از نظربازی در  یبازتاب متفاوت ،امر ینا یجةبرده است و نتدر آثارش به کار 

تمایل به معنای عرفانی آن، نظربازی بدون  یبرخ یگر،د یانبه ب ؛است یات شدهادب

 ینیبجهانیگر با دی به کار برده و در مقابل، گروهی چرانچشمرا در معنی 

که  یکسان جمله از د.انی به کار بردهعرفانمعنای  در را نظربازی، دندار ی کهعرفان

را نام برد و از  یالله ولتوان شاه نعمتمی ،است یکاملاً عرفان اونظربازی 

 .اشاره کرد به خواجوی کرمانی توانیم ینی،زم ینظرباز یندگاننما

اند: نظر در لغت به معنای نگاه کردن گونه نوشتهاینهای فارسی نامهدر لغت

 («نظر» واژةذیل  )دهخدا .یاءحقایق اشقلب است برای درک  چشم یا با

هم از  یزطلب شناخت آن چ نظر»نویسد: نظر می یفدر تعر یابوهلال عسکر

نظر، عبارت است از طلب  یفآن است و تعر یرغ یقخود آن و هم از طر یقطر

و  یناییهر دو هم ب ی،افکار و در اِدراک معن یا یناییب یقاز طر یزیادراک چ

 (113: 1955 یابادی)آس« .است یازمندفکر نهم

در نگاه  ؛آورده شود «یباز»و « باز» یبا پسوندها یبنظر هرگاه در ترک ةواژ

است.  یافته یشینخلاف جهت افق پ ی،اتازه ییافق معنا که خواهد شد یدهاول د

و  یعالم نظر ورز ینیو سنگ یتّجد ساحت افق تازه، نظر را از ینا یگر،د یانبه ب
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 یکه بر عمل سازدیم ترکیبی کشاند و از آنمی یساحت عالم بازاب به ن یتّعقلان

 کند.یهوسناک دلالت م
 ،تکرار یبه کار رفته است، متضمن نوع یبترک یا یرتعب ینکه در ا یباز لفظ»

 ییرتغ یاز،و موضوع و متعلق آن ن شودیعمل تکرار م نفس است. ییرهمراه با تغ

بینیم که می یم،دقت کن ،بازیو شعبده شاهدبازی لثم هایییبکند. اگر در ترکمی

 یست؛و متعلق آن ثابت ن ی موضوعول شود؛یکند که تکرار مدلالت می یبر عمل

تن  یکاو  شاهد اما ،است یاست که همواره اهل شاهدباز یلاً شاهدباز کسثم

 است یباز کسدمخور باشد. شعبده یبلکه هر لحظه ممکن است با شاهد یست؛ن

 یاسق ینو به هم کندیم یااما هر لحظه شعبده ،باز استواره شعبدههم که

اما هر بار متعلق نظر او  ،نظرباز باشد دتوانمی همواره است که ینظرباز کس

ل ثم یتوان در عباراترا می ثباتییب و ییرعنصر تغ ینباشد. ا یگرد یزیچ دتوانمی

 یاهل باز روزگار مشاهده کارد. یزن یرهدهر و غ یروزگار، باز یچرخ، باز یباز

 است و یبلکه هر بار به کام کس گردد؛یتن نم یکهمواره به کام  یراز ؛است

 (159 :1955 یابادی)آس.« دهدینشان م یهر بار به کس دخو روی

 یو نگاه کردن یدند یعنی یی است؛دو بعد معنا ینظر، دارا ةکه واژ گونههمان

نظران است، دنظر صاحبورکه م یرتو بص تأمل و رایج استکه نزد عموم 

است  این ،آن یمعنا ترینعمومی و ترینییحالت را دارد. ابتدا ینهم یزن ینظرباز

و  است آلوده هوسناک و یعمل دالّ برکه  شودیم یدهچرانی دچشم ةکه در واژ

پسران جوان و  ص،طور خا به یبارویان،نگاه به ز»: در تعریف آن آمده است

بت که از طرف عرفا ثوالا و برجسته و م یگر، معنایید و معاشقة چشمی. مردانا

 یجنس یلاتتما وجههیچ و در آن به شودینظر ارائه مصاحب یهاو انسان

رندی و نظربازی در نظر اهل صورت، گناه و خلاف  ،واقع در .دخالت ندارد

های ارائة جلوهتحقیق،  هدف از انجام این (350: 1991)برزگر خالقی « .شرع است

های غنایی و ارائة دیدگاهـ  انعکاس یافته از مفهوم نظربازی در شعر عرفانی
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یین تشابه و و تبشاعران منتخب نسبت به مفهوم نظربازی است. همچنین مقایسه 

 تفاوت مفهوم نظربازی در نگاه شاعران منتخب است.

 

 پژوهشروش 

و ا استفاده از منابع اسنادی و ب تحلیلیـ ، توصیفی روش تحقیق در این پژوهش

الله شاه نعمت)کرمان ی است. در این پژوهش دو تن از شاعران خطة اکتابخانه

و  انتخاب و به بررسی معانی و مفاهیم نظربازی ولی و خواجوی کرمانی(

 پرداخته شده است.های گوناگون مختلف آن در شعر این دو شاعر جلوه
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 و تبیین ابعاد گوناگون ساختار عرفانیدر حوزة ادبیات  پژوهشضرورت 

 های انکارناپذیری است که باید مورد توجه پژوهشگرانمحتوایی آن، از ضرورت

اصطلاحات و واژگان عرفانی است که در  ترین این ابعاد،قرار گیرد. یکی از مهم

که با توجه به  واژة نظربازی مانند مسلک به کار رفته است؛شعر شاعران عارف

اند، تاکنون تحقیق مستقلی مفاهیم لغوی و عرفانی که شاعران منتخب از آن داشته

 در این زمینه صورت نگرفته است.

 

 سؤال پژوهش

یک  نظربازی در شعر کدام به این پرسش هستیم کهپاسخ  در پیدر این جستار، 

 تری به خود گرفته است؟از این دو شاعر، رنگ و بوی عرفانی
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 پژوهش پیشینه

 توان به آثار زیر اشاره کرد:موضوع می دربارة پیشینة کلی این

به این نکته  ،«نظربازی از عصر سعدی تا عهد حافظ» ةمقالدر  (،1996دادبه )

 یاناز عهد حافظ، در جر یشو پ یپس از عصر سعدپرداخته است که 

 یآمد و از سو یدپد ی( اصطلاح نظربازیقیگیری مکتب )دوران غزل تلفشکل

ها به در غزل یو کمال خجند یاوحد خسرو، خواجو،یرچون همام، ام یشاعران

 .کار گرفته شد

 ،«حدیث رندی و نظربازی در ادب فارسی» ةمقالدر  (،1953) یاحمدزمان 

نظران، کاربرد و مصادیق آن بر بررسی موضوع نظربازی از دیدگاه صاحب علاوه

 را در قلمرو رفتار فردی و جمعی نشان داده است.

، به این نکته اشاره نموده است «در نظربازی حافظ»مقالة  در (،1955آسیابادی )

 شعر و خیال شاعرانه است. ةنظربازی حافظ، نظربازی در حوز که

مفهوم  یضمن بررس، «ی سعدی؛ دغدغة گناهنظرباز» ةمقالدر  (،1995نیازکار )

بر  یهدو مقوله؛ با تک ینو کاربرد گوناگون آن در ا نظر از مقولة فعل و اسم

پرداخته و انواع  ینظر و بالطبع نظرباز یقمفهوم دق یبه بررس ی،های فلسفنگره

 است. قرار داده یمورد بررس یسعد یدگاهنظر را در د

به مسائلی دربارة  ،«پرستی در ادب عرفانیجمال» ةمقالدر  (،1959) نصری

پرستی، های عرفا و متشرعین علیه جمالپرستی، شاهدبازی و مخالفتجمال

 پرداخته است.

که در زبان و ، به این مسئله پرداخته است «نظربازی»در مقالة  (،1952راستگو )

 است.ناپسند  ییهاکنش وی نشانگر خو ،چون نظربازیهمواژگانی  ،فرهنگ مردم

به این مسئله اشاره کرده است  ،«مفتی ملت اصحاب نظر» ةمقال در (،1956) نظری

 یهاست که در آن صوف یآفاق یر و سلوکسة ادام ،در واقع یپرستمبحث جمالکه 
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به عشق  کنندیم یبدان، سع مخلوقات و تفکر در آن و عشق یباییز ةبا مشاهد

 د.( برسنیتعال)حقّ یقیحق

ة واژ پیدایش تاریخیِرد ّ استکوشیده ، رندی و نظربازیدر  (،1959) آشوری

 و سپس با دنبال کردن دفارسی پیدا کن اصلی آن را در زبان و معنایرند 

معنایی آن را در پیکربندی  جایگاه عرفانی، اتادبی معنایی آن در فضای دگردیسی

 د.حافظ بیاب ها در شعرمفهوم

بررسی مفهوم »عنوان با  خود نامة کارشناسی ارشدیانپادر  (،1992)رضایی 

نظربازی در شعر حافظ و مقایسه آن با سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی، شاه 

با هدف واکاوی مفهوم نظربازی در شعر حافظ  ،«ولی و کمال خجندی اللهنعمت

او به این نتیجه رسیده است که حافظ در  عصرهمو مقایسه با چند شاعر 

ازی بسیار بر پاکی تأکید دارد و شرط نظرباز بودن را پاک شدن از تمایلات نظرب

  .داندیمجسمی و زحارف دنیوی 

با صورت گرفته و  ة نظر و نظربازیدرباریی که تاکنون هاپژوهشبا عنایت به 

 به؛ اندداشته یکه شاعران منتخب از واژه نظرباز یو عرفان یلغو یمتوجه به مفاه

به مقایسه کاربرد نظربازی در شعر  یبه طور کلکه نامة نسیم رضایی یانپا جز

در  یدر باب نظرباز یمستقل یقتاکنون تحق ،حافظ با شعر شاعران دیگر پرداخته

 انجام نشده است. یالله ولبر شعر خواجو و شاه نعمت یهشعر شاعران کرمان با تک

 

 نظربازی در عرفان
ی، پیامد بنیان در عرفان اسلام یلقب یناز ا یپرستی و مواردجمال ،رواج نظربازی

 :یگرد یانبه ب .رفان بر عشق و محبت استنهادن ع
ها را از آن ید،داران بخشو دین ینکه به د یعرفان عاشقانه با شور و حال»

 ساسدل و عاطفه و اح یایدنبا  چارچوب سخت عقل و استدلال درآورد و
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در  .گشود یقسالکان طر ینو فرا رو یراه ،بر عقل دل فضیلتر کرد و تمأنوس

به مقصد اعلا  یلن یای برابودند که از هر وسیله یکسان ،عاشق یاعرف ینامیان 

 یدستورها یبندپا یادو خود را ز بردندمیبهره  تعالی استوصال حقّ که همان

 یافتند و بایصحت کار خود م بر یثو حد قرآناز  یهاتیو توج کردندینم عشر

 (25 :1959)نصری « کردند.یم یقطر یاتکا به آن ط

عشق اساس  ...آمددل به شمار می یشپالا یبرا یانهروش صوف ،پرستیعشق»

 منظور دهد.یآن را بالاتر از معرفت قرار م ینو بنابرا سوی خداوند است راه به

به  یابیدست یبرا یاز آن همچون پل تواندیم ین عشق صادقانه است که صوفآ

 (25: 1959کوب ین)زرّ« .استفاده کند ی،قلمرو عشق روحان

به دلیل اینکه در دریای بیکران الهی مستغرق  ،بزرگان مکتب عرفان عاشقانه

بیشتری نسبت به  قرباحساس  ،اندشده گشته و از هستی خود فانی و رها

عشق الهی است و یا  ،زنندزمانی که دم از عشق می و کنندتعالی پیدا میحقّ

آنکه در دریای عشق الهی  خاطرنمایند به سخنانی که در آن لحظه جاری می

ولی باید گفت که  ؛ها برای دیگران دشوار باشدشاید درک آن ،اندور شدهغوطه

غوغایی گونه ه شده و بدینریافته و بر عقل آن چی ینور الهی در وجود آنان تجلّ 

که این گروه از آن  یآن عشق و قابل وصف نیست کهانگیزد یبرمی را و شرر

 .عشق کامل و تمام است و عشق خالص و ناب ،اندسخن گفته
ای از و زبان عارفان و در ساحت روحانی، نماد و نشان پاره واژه در ذهن ینا»

ی بر نگاه اگونه به هاآنای است که همة ی عارفانههاو منشها ها و روشتجربه

که در  ییهاتجربه .اندشده خوانده ینظربازو از همین روی دارد  دیابن و نظر،

و های روحانی، معنوی بر زیبایی عارف رّچشم سِ سر یاچشم  یاگونهبه یاها آن

ین و اهای زمینی یا زیباییو شود اهورایی و آن سویی گشوده می هایدیدنی

و دل را رونق  یدهد هاآن یستنو نگر یدندبینند و با سویی را با چشم خدایی می

تازه  تر و و دل را یدهباز دگونه که هرزگان هوسهمان .دندهو روشنا می

 (120: 1952)راستگو « .کنندمی



 یطبس دیـ ابوالقاسم رادفرـ حم نژادیمحمد سنجر شناختی ــعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 53

 یقت در حقاتوجه و دقّ»ند از عبارت یو نظربازی در اصطلاح عرفان نظر

« .حقّ و توجه بنده است به است بر سالک راه حقّ یتوجه اله یزموجودات و ن
 (526: 1959)سعیدی 

خود  یعارف ،آن ةواسط به یدو شا شودیبحث ما مربوط ممبه  ینجاآنچه در ا

جز  یزیچ یقت،در حقکه موجودات است  یقتت در حقدقّ د،را نظرباز بدان

 یست. ن داوندخبه توجه عارف 
 ،و با کوشش و کشش رودیم یشگونه که در راه عشق و عرفان پهمان عارف»

ها را و بند و بست پیرایدیرا م یدهددل و و  زدایدیرا مو ضمیر خود ذهن 

 ،دوباره یبا تولد رهاند؛یمچنبر من و تن  یش را از چنگخو یشتنو خو بردیم

 ینب یگرد اشو دل و دیده یگرگونشعور و شناختش د یابد،یتازه م یمن و منش

گردد که بر هرچه و نگاه و نظرش چنان تیز، می ش چنان بازچشم شود،یم

شود و نظر بر رویاروی میکند با او بیند و به هر سو رو میاو را می ،نگردمی

 (120: 1952راستگو )« .گشایدبر او می ،گشایدمیهرچه 

 :آمده استدوبیتی باباطاهر چنانچه در 
 وینم هت یابنگرم در یابه در

 دشتبه هرجا بنگرم کوه و در و 

 

وینم هبه صحرا بنگرم صحرا ت   

وینم هنشان از قامت رعنا ت  

(1937 :96)  

 ةبیند و هممی یدگارآفر ةرا جلو یهست ةهم ینعارف راست، اساس ینبر ا

 کند.می یاناز جمال او را بر او نما یاگوشه ی،ذرات هست
گیرد و یکی از صفات الهی ، جمال از خدا نشأت میپرستجمالبه نظر عرفای »

سوی خدا، شاهراه  شناساند. جمال، راهبر بهیماست که خدا خود آن را به ما 

و بهترین گونه و  خداشناسی و خدادانی است؛ صفت اصلی صورت ذات حقّ

توان دید را فقط از طریق جمال می که حقّاین است و در نهایت ی حقّمظهر تجلّ

 (520: 1972)ستاری .« و شناخت



 52/  ...و یکرمان یدر شعر خواجو یمفهوم نظرباز یواکاو ـــــــــ99پاییز ـ  60ـ ش  16س 

و زیبا هستند و عارف که  ی از ذات حقّاجلوههرچند همة عناصر طبیعت، 

اما نظربازی در معنای  زیبایی خداوند را ببیند، تواند،می هاآندر آیینة جمال 

 کند که مطمح نظر عارف، انسان باشد.واقعی، هنگامی معنا پیدا می

بالاترین مقام را دارد و اشرف مخلوقات نامیده شده  ،انسان در جهان آفرینش

 .مخلوق خداوند قرار داده است ین امر، انسان را در جایگاه زیباترینهم .است

 (3 )تین/« لَقَدْ خَلَقنْاَ الْإِنْسانَ فیِ أحَْسَنِ تَقْوِیمٍ»شریفه  ةاین نکته با توجه به آی

بر بالا بودن جایگاه انسان  یدیتأک و است گرفته قرار عارفان توجه مورد بسیار

را به همراه آورده  «عالم کبیر»و « کون جامع»لقب شود و برای انسان محسوب می

 است.

 

 نظربازی در ادبیات

طور  است که به یمیاز مفاه ،یبارویانبه چهره ز یستننگر یدر معنا ینظرباز

به که با تفحص در آثار  یطور به .است یافتهبازتاب  یفارس یاتدر ادب گسترده

از مطالب را که به  یاریتوان حجم بسمیراحتی به  و عارفان از شاعران جا مانده

در آثار  یشترب ،موضوع البته این .کرد هدهمشا ،است یافتهموضوع اختصاص  ینا

 یاتبه ادب توانیمسلک وجود دارد که از آن مو شاعران عارف یسندگاننو یاعرفا 

 .کرد یردانه تعبرن یاقلندرانه 
ترویج در  یشهرواج نظربازی ر ی،فارس یاتاز پرداختن به نظربازی در ادب یشپ

مرد به مرد و رواج آن در  شقع یگرد یانبه ب ؛دارد یفارس یاتدر ادب یشاهدباز
عرفا شاعران و  یانپرستی در مو جمال یرواج نظرباز یرا برا ینهزم یادب فارس
 . فراهم کرد

اما  ،مرسوم بوده است یارن بساو ترک یونانیان یانامر در م ینا یرانیان،برخلاف ا
 یو شهوان یخاستگاه جسمان ،عشق مرد به مرد ،باستان یونانتفاوت که در  ینبا ا
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خاستگاه  ،ترکان یاناما در م ،شده است یرتعب ینداشته و از آن به عشق افلاطون
 . بوده است یجنس یلاتتما ،عشقاین 

با  یونانیانشاهدبازی . ترک یگریدو  یونان یکی :دو منشأ دارد یراندر ا یبازنظر»
 یرتفس یو معنو یو به عشق اله گردیدوارد عرفان  ی آنمثبت و فلسف ةحفظ جنب

 یبا عمل جنسو داشت  ینیزم ةجنب بود، از ترکان مأخوذ که بازیاما بچه ،شد
شمیسا )« .شده است یادوفور از آن  به ،همراه بود و در اشعار غیرعرفانی ما

1951 :16) 

مأخوذ از  کنیم؛یمشاهده م یات،در ادب نظربازیعنوان  اکنون به ما آنچه
 یبه عشق اله یرانیا ـ یاست که با وارد شدن به عرفان اسلام یونانیانشاهدبازی 

 ینبه ا ؛است یرانکارناپذامر،  ینالبته نقش ترکان در رواج ا .شده است یرتفس
رد توجه قرار باعث مو ،و رواج شاهدبازی یرانها با ورود به اصورت که آن

 .شدند یرانیآن در فرهنگ ا تریعچه سرگرفتن آن و ورود هر
توان به دو دسته را می یادب فارس یخنظرباز در تار یسندگانشاعران و نو

 یکسان یگرد ةدست .اندعارف بوده ی،طور قطع ای که بهنخست دسته :کرد یمتقس

ها را در توان آننمی و جای شک و تردید است ،هاهستند که در عارف بودن آن

نظربازی  یهر دو دسته برا ی،در بحث نظرباز .کلمه عارف دانست یواقع یمعنا

اند و خود را پاکباز و درستکار دانسته اند وقائل شده یعرفان یهاتخود توج

 دانند.می ،را تأمل در قدرت خداوند یانرویبازة ستن به چهریگرن ازهدف 

 

 نظربازی در شعر خواجوی کرمانی

را  یاتاز ادب یعیوس یفط ؛به کار رفته است یاتکه در ادب یباییزحسن و 

 .کشنده است ینظرباز ةاز شاعران را به عرص یاریتأثیر خود قرار داده و بستحت

 یمستثن یهقض یناز اهجری  ترین شاعران قرن هشتماز بزرگ یکرمان یخواجو

 کرد.شاعران نظرباز محسوب  ةخود و آثارش در زمر واهاو را به گ یدو با یستن
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 گویند بر رخ تو جنایت بود نظر

 اندچه نظر، نهی کردهارباب عقل گر

 

است ، جنایتیتو کردنلیکن نظر به غیر    

است لیکن ز جان صبور شدن تا به غایتی  

(731: 1969 ی کرمانی)خواجو  

بندی کرد. یمتقستوان در دو دسته، خواجو در زمینة نظربازی را میاشعار 

ین و دستة اول، اشعاری که بدون قید و شرط، زیبایی را ستوده و مشاهدة آن را آی

دسته دوم اشعاری که در آن خواجو با اشاره  مذهب خود به حساب آورده است؛

دارد. خواجو به شدت  بودن و ستایش زیبایی، دلایل و شرایطی برای آننظربازبه 

 داند.مند به زیبارویان میبه نظربازی معتقد است و آشکارا خود را نظرباز و علاقه
 رویانخواجو نظری دارد با طلعت مه

 

رویان خواجو نظری داردبا طلعت مه   

(395)همان:   

های جهان را در یک علاقة او به نظربازی تا جایی است که مشاهدة زیبایی

دهد و از میان آن دو، مشاهدة جهان را در طرفی دیگر قرار میطرف و خود 

 کند.جهان را انتخاب می
 نظر دانند و اربابجهان پر حُسن روی توست 

 

تماشای جهان کردن ترخوشکه از ملک جهان،    

(351)همان:   

معتقد است  کند، وی در این بارهصدق می این موضوع در رابطه با معشوق نیز

 که مشاهدة روی زیبای معشوق از توجه او به عاشق، دلپذیرتر است:
 با تو خوش بود منظور اگر نظر بودش

 

است ترخوشاما نظر به طلعت منظور    

(527)همان:   

ها وجود دارد نظرباز بودن، صفتی است که در ذات انسان خواجو معتقد است

ا از آن محروم کند از نعمتی آفرینش است و اگر کسی خود ر ی، طبیعتنوع بهو 

 بهره مانده است.یب بزرگ
 هیچ دل نیست که میلش به دلارایی نیست

 

یستضایع آن دیده که بر طلعت زیبایی ن   

(199: همان)  
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انکار اش که بسیاری از علما آن را ینظربازدادن وی برای با اهمیت جلوه

کند و کار را دین و مذهب خود، معرفی می رود که اینتا جایی پیش می اندکرده

 گوید:طور ضمنی، خطاب به مخالفان می به
 منکر خواجو مشو که اهل نظر را

 

 روی بتان قبله است و کیش مغان دین 

(799: 1969 یکرمان یخواجو)  

با توجه به اهمیتی که خواجو برای نظربازی خود قائل است؛ بدون شک، این 

نیست، بلکه امری پیچیده و دارای رموز  و سادهامر برای او موضوعی سطحی 

 و عقلاو، نظربازی کاری خارج از محدودة خرد  خود یرتعباست و به  بسیار

 است.
 ما ز رخ کار خویش، پرده برانداختیم

 جگر افروختیم خودی ازیبمشعلة 

 

 با رخ دلدار خویش، نرد نظر باختیم 

دیوانگی در خرد انداختیم و آتش  

(795)همان:   

 و اهل نظرانصاحببا عنوان  ،...به گروه یا فرقه یا قائلدر امر نظربازی،  وی

داند. به بیان دیگر، اهل یمرا موازی با عارفان، اما جدا از آنان  هااو آننظر است. 

تفاوت دارند.  هاآنکنند؛ ولی در مواردی با نظر برای او، همانند عارفان عمل می

 کنند.جمال الهی را درک می و اهل نظر کمال را عارفان
 آنجا که یار پردة عزّت برافکند

 

نظر جمال عارف کمال بیند و اهل   

(325)همان:   

 بهاشاره به نظربازی، گاه به صورت آشکار یا  ضمن در اشعار خود خواجو

ضمنی، شرایط و دلایلی برای نظربازی در نظر گرفته است که نظر به  صورت

کند که یفیت آن را در شعر خود، مشخص میو کچهره زیبارویان را جایز شمرده 

 هایی بررسی شده است.بندییمتقسدر ادامه با ارائه 
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 تأثیر عشق

 عشق ترین عنصری که با نظربازی او مرتبط است،اساسیدر شعر خواجو، 
باشد. به بیان دیگر نظربازی با عشق رابطة تنگاتنگی دارد؛ زیرا عشق تنها به می

گیرد و اگر زیبایی وجود نداشت، هرگز عشق و محبت پیدا ها تعلق میزیبایی
خود او شود و ی روشن میخوب بهشد. این موضوع با مروری بر غزلیات او نمی

 ی را مذهب خود دانسته است:و عاشقبارها به تأثیر عشق در اشعارش اشاره کرده 
 کس چو من مست نیفتاد زخمخانة عشق

 
تگرچه در هر طرف از چشم تو مستی دگرس   

(955: 1969ی کرمانی )خواجو  

و شود گونه که در بالا اشاره شد در اثر مشاهدة زیبایی، ایجاد میهمان عشق
ین و اتوان عاشق شد نظربازی نیز لازمة عاشقی است، با چشمان بسته، نمی»

موضوع هم در عشق مجازی و هم حقیقی صادق است؛ بدان معنا که با نظر بسته 
: 1953 یاحمد)زمان « .بردصنع، حیران شد و به وجود صانع پیتوان در آثار نمی

50) 
 یدبازگشاعشقست که چون پرده ز رخ 

 
نظران، حسن نمایدصاحبدر دیدة    

(392: 1969 یکرمان یخواجو)  

یز لازمة عاشقی است؛ به بیان دیگر، چهردر مکتب عشق، معشوق پیش از 
کند. معشوق در عشق خواجو از اهمیت بدون معشوق، معنا پیدا نمی عشق

تأثیر خود قرار داده ست و همین امر نظربازی او را تحتفراوانی برخوردار ا
اعظمی از ابیات مربوط به نظربازی خواجو، خطاب به معشوق است. بخش 

 کرده است. یاد« تو»سروده شده و او از معشوق با عنوان 
 کسی کو را نظر باشد به روی چون تو منظوری

 
بازیکه تا باشد کند ترک نظرخیال است این   

(762)همان:   

داند که حتی بعد از مرگ نیز به به معشوق را تا غایتی، قوی می عشق ،خواجو

 است و نظر باختن با او را فراموش نخواهد کرد. منداو علاقهمشاهدة جمال 
 یرخاک شومزبه دیدة تو که آن دم که 

 

دیدة تو دزدیده گرنظارهشوم    

(356: همان)  



 یطبس دیـ ابوالقاسم رادفرـ حم نژادیمحمد سنجر شناختی ــعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 90

یدی د با به او یستننگر ،نظربازی عاشق با معشوق هاییژگیواز  یگرد یکی

کامل و  یکند و معشوق را در وجهیرا مشاهده نم ینقصان گونهیچکه ه است

او عاشق  یدر نظرباز عشق یگر،د بیان به سازد.یگر مجلوه ،عاشق یبرا نقصیب

به خود  معشوق با دیدن جلوة و باشدن یننظر و خودبکه کوتاه داردیآن مرا بر 

 نیندیشد.
 تو چو کردم با سرو قدبلندنسبت 

 

یاد آمد نظرمکوتهسخن مردم    

(531: 1969 یکرمان یخواجو)  

 

 رویگردانی از دنیا، شرط و لازمة نظربازی

نظرباز  یکه خواجو برااست  ترین شرایطیمهم یوی،به تعلقات دن یعدم وابستگ

 یاتادب یژهوبه یاتادب یهایفاز موت یکیموضوع  ینا .ستابودن لازم دانسته 

 یاریدر آثار بسو است  هطور خاص عرفان زاهدان و به یعرفان یاتو ادب یمیتعل

 یمعتقد است کس . خواجواست هدهقابل مشا ،وفور بهیسندگان، نو و از شاعران

 .باشد یقیتواند نظرباز حقنمی ،پشت کند یاکه نتواند به دن
 نظر کند خواجو کسآنبه روی خوب وی 

 

ارکه پشت بر دو جهان کرد و روی بر دیو   

(339: همان)  

باز بودن خواجو در امر نظربازی به پاک یبرا یلیدل ،توانرا می یژگیو ینهم

بدون شک به  ،و تعلقات آن رها کرده یاکه خود را از دن یکس یراز ؛شمار آورد

و  شده رانده یهو به حاشادر  یجنس یلاتاست و تما یافتهوالا دست  یگاهیجا

 ،نیبایانظر به ز برایاو  یزندةبرانگ ن،یبنابرا .کند یفاا یدر رفتار او نقش تواندنمی

 .باشد یو جنس یجسم یلاتتواند تمانمی
 طلب هرکسی از وصل تو چیزی دگر است

 

دخواهنارباب نظر کز تو، تو را می جز به   

(531: همان)  
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 ؛ بهتوان اهمیت روی زیبا نزد خواجو دانستاز طرفی دیگر انکار دنیا را می
کسی  ی پر اهمیت و دارای ارزش است واو گوهرعبارت دیگر روی زیبا برای 

بستة روی زیبا است، نباید به غیر از روی زیبای معشوق به که چون خواجو دل
چیزی دیگر مشغول باشد؛ زیرا شرط عاشقی است که عاشق از معشوق به سر 

 .بازنماندمویی 
 خاتم لعل گهر پوش پری رخساران

 رخ یوسف مصری نظری ای عزیزان ز
 

نظر، ملک سلیمان ارزدپیش ارباب   
 ملکت مصر و همه خطة کنعان ارزد

(312: 1969 یکرمان یخواجو)  
 

 نگریستن به دیدة معنی

ی است که خواجو برای نگریستن در زیبارویان به دیدة معنی شرط دیگر
لازم دانسته است. عمل نگریستن، فرد را در دیدن حقیقت زیبایی، یاری  نظربازی

 ی، مانع دیدن زیبایی، خواهد شد.اپردهرساند و خلاف آن چون یم
 ایاگر از عالم معنا، خبری یافته

 باغبان گر ز فغان منع کند بلبل را
 

صورت زیبا را بین و آنبرگشا دیده    
را بین و لالة حمرا بازکنگو نظر   

(739: همان)  

معنی در زیبایی بنگرد، مدعی است و در  به عقیدة او اگر کسی نتواند به دیدة
 تواند زیبایی حقیقی را ببیند.امر نظربازی، نمی

 ینظرصاحبینی که کند، دعوی بخرده
 

 گر ندید از دهنت یک سر مو، هیچ ندید 
(563)همان:   

 

 بینانهنگریستن به سرّ صنع الهی و نگاه خدای 

نظربازی خود  یاز عرفا برا یاریخواجو و بس ینکها یلو دلا یهاتاز توج یکی

در آثار صنع خداوند  ریّو به تبع آن تفکر و تح یباییبه ز یستننگر آورند،یم
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خداوند که نفخة خداوند است و روح  یژةو یدةآفر ،انسان؛ زیرا متعال است

راه  تنها دارد و آن را یرینهد ییآشنا یباییبا ز .است، زیبا و زیبا طلب است

نه تنها  ی،واقع یباییو با ارتباط با ز داندیخود م یقیبه اصل و وطن حق یدنرس

 .کندبرقرار می یباخود را با خالق ز یناگسستن یوندبلکه پ ؛گیردآرام می

جهان  زند،یموج م ،از عرفا یاریکه در آثار بس ینیبجهان ینه برخاسته از انگا

 یباپسندو ز یباز ،قادر ،عادل یخداوند یدةآفر یراز ؛داندو کامل می یباز یرا جهان

است که نظربازان  یکالبد ظاهر یراو ،بیندمی یبایانها آنچه در زاست و آن

 .آن هستند یدر پ یمدع
 اممتحیر نه در آن شکل و شمایل شده

 به حقیقت نه مجازست به معنی دیدن

 

خداستچون یبحیرتم در قلم قدرت    

 صورتی را که درو نور حقیقت پیداست

(553: 1969خواجوی کرمانی )  
 

 اتصال روحانی

بدین ؛ استاتصال روحانی  آورددلیل دیگری که برای نظربازی خود می خواجو
روحانی بُعد  ،یانرونیست و از نظر باختن با زیبا توجه دورعد جسمانی ممعنا که بُ

 یبُعداز ترکیب  است و یبُعدبه عبارت دیگر انسان موجودی دو  .دارد در نظررا 
در  ،دنیای متفاوت انسان بین دو صل،در ا .ایجاد شده است ،الاوی بُعدبا  تپس
برخوردار شده  ،ی که مرز بین دو دنیا قرارگرفته و به حد اعتدال از هر دوماقم

ت حو نماینده ساا یعد روحانساحت حیوانی و بُ ةنماینداو فرودست بُعد است و 
به ساحت  حیوانیبُعد  خود را از ،در بحث از نظربازی خواجو .فرشتگی او است

یعنی  ؛هانظری به حقیقت وجودی آن ان،نظر او به زیبای ونده است اروحانی کش
بُعد  به نظر را حقیقی نظربازی او. ت حیوانی جسمانیحساه روحانی است نبُعد 



 99/  ...و یکرمان یدر شعر خواجو یمفهوم نظرباز یواکاو ـــــــــ99پاییز ـ  60ـ ش  16س 

 با و او است حقیقت و اصل در ارواح بودن یکی از برخاسته که داندمی روحانی
 .دکنمی تأکید امر این بر است، او از انسان حیوانیبعُد  که دنیا انکار

 مراد خواجو ازو اتصال روحانی است

 

خبران، حظ نفس امارهیبنه همچو    

(959: 1969 یکرمان یخواجو)  

 روحانی یاداین مطلب همان موضوعی است که سعدی از آن با عنوان حظ 

 است: کرده
 جماعتی که ندانند حظ روحانی

 در باغ عشق، سعدی را برند کهگمان 
 

 تفاوتی که میان دواب و انسان است 

تنظر به سیب زنخدان و نار پستان اس  
(136: 1952 دی)سع  

 

 جانبازی

 ،ن معنا که خواجوبدی .با معشوق دارد یاریبس یوندپ ،نظربازی در اشعار خواجو
 یاو ارزش یمعشوق برایرو غ نگردیمعشوقش م ةفقط به چهر که است ینظرباز
 یگاهجا او، دوره و هم سبک شاعران هم یگرو د وشوق در شعر خواجمع .ندارد
 .چ استیعاشق ه واوست  ،است و هرچه هست یافتنیدارد و دست ن ییوالا

و جخوا .در راه معشوق است یجانبازسبک عراقی، عاشق در  هاییژگیاز و یکی
را که در  ینظرباز واقع یژگیوارد کرده است و و یزن یرا در نظرباز یجانباز ینا

 .داندمعشوق می یادر راه منظور  یجانباز ،همان عاشق است اصل
 از نوک خدنگ تو ننالد نظرصاحب

 
 برکشته چو خنجر زنی، آواز نیاید 

(969: 1969ی کرمانی )خواجو  
 

 نگریستن به طبیعت به یاد معشوق

به  یستننگر خورد،به چشم میاز ابعاد نظربازی که در شعر خواجو  یگرد یکی

های زیبای خواجو در فراق یار خود با نگاه به پدیده یعت است،طبیبای عناصر ز
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 وهرگاه که از معشوق بیند. به بیان دیگر، خواجو یمطبیعت، زیبایی معشوق را 

 یباییز یادآورها آن یباییکه زکند نگاه می یبه عناصرشود دور می منظور خود

 .معشوق است
 کردممی تو گذردر چمن، دوش به کوی 

 بوسیدمیمپای سرو از هوس قد تو 

 گفتمسخن طوطی خطّت به چمن می

 دیدمیمچشم نرگس به خیال نظرت 

 

کردمیم جگرخونقدح لاله پر از    

کردمدر گل از حسرت روی تو، نظر می  

دمکرنسبت پستة تنگت به شکر می  

کردموانگه از ناوک چشم تو حذر می  

(969: 1969ی کرمانی )خواجو  

به خواننده اجو را در شعر خو یدوگانگ نوعی موضوع یندر نظر گرفتن ا البته

از  مویی نباید سربه که عاشق اعتقاد دارد طرف  یکاز  خواجو .کندمنتقل می

 :نگردمی یعتهای طبمعشوقش به زیبایی یادبه  یگراز طرف د بازماند و معشوق
 دلا در ابروی خوبان، نظر مکن پیوست

 

 ز روی دوست به حاجب چرا شوی محجوب 

(152)همان:   

 یاول حت یتذکر شده کاملاً محسوس است و او در ب در این ابیات دوگانگی

 یدنحجاب د ،این عمل را نیز منع کرده است؛ زیرا معشوقابروی کردن به نظر

اشاره کرده  ،معشوقیربه غ یستنبه نگریت دوم در باست و معشوق  یقتحق

 .است

 توانیم یخوب به ی،از عاشق یها به مراحل مختلفرا با اطلاق آن یدوگانگ ینا

دوم را به بیت و  ییابتدا راحلرا به م لاو یتب یدصورت که با ینا . بهکرد جیهتو

در  یگراطلاق کرد؛ به عبارت د یو آسمان ینیعشق زم یقاز طر ییمراحل انتها

ممکن است  یراز یفکند؛نظر ب ،غیر به یدنبا ی،ناپختگ یلسالک به دل یق،طر یابتدا

 هختپ ،راه ینکه در ا یاما کس ،درست خارج شود یقاز طر و بلغزد یبه اندک مانع

را از محبوبش  یحجاب یچاست ه یافتهدست  یقیاست و به سر منزل حق
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را مشاهده خواهد  یقیحق یقتحق ،کسو همه یزچدر همهاو بازنخواهد داشت و 

 .کرد
 شب همهیاد باد آنکه ز نظارة رویت 

 

 در مه چارده تا روز، نظر بود مرا 

(152: 1969 یکرمان یخواجو)  
 

 الله ولیشاه نعمت در شعر ینظرباز

 یبنان کوه ین یحییالدکمالبن بن عبداللهمحمد بنعبدالله بناللهین نعمتنورالددیّس
یران و از عارفان ا یکی یاللهمؤسس سلسله نعمت یمعروف به شاه ول یکرمان

شاعری شاه  هنر کاتن تریناز مهم .است یهشتم هجر ةف سدوّترین متصبزرگ
ة دهندشکلتواند که می یافته در شعر اوستیتجلّ ، افکار و عقایدالله ولینعمت

کنندة جایگاه او در طول تاریخ ادبیات باشد. طور کلی، تعیین سبک فردی او و به
ی برخوردار است، توجه قابلیکی از مباحثی که در اشعار این شاعر از جلوة 

 مبحث نظربازی است.
 در نظر نقش خیال تو نگارم دائم

 
 غیر از این کار دگر کار ندارم دائم 

(1959 :565)  
 زند نقشی بر آبیمتردامنم تا یدة د
 

یمنظرخوشدر نظر دارد خیال عارض    
(957)همان:   

 اساس ،اللهنعمتشاه  او، چنان راسخ است که به اعتقاد این موضوع در اعتقاد
 عالم هستی است. او دری هاو جلوهآفرینش دیده، نگریستن به معشوق 

 کردن به روی اوست نظر مراد مردم از دیده،
 

دبیننمیای نبود که روی او یدهدوگر نه    
(165: همان)  

 به یانسان یبایز یهانظر به چهرهی و کل طور ها بهنظر به زیبایی یا ینظرباز
و با توجه به ویژگی خاص شعر شاه  رندانه است یاتادب یقطور خاص از مصاد
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 هاییژگیو با توجه به واز مصادیق این نوع ادبیات است  ای، نمونهاللهنعمت
 .است نشدهبه آن پرداخته  ،که بر شعرش حاکم است یخاص

الله شاه نعمت و عرفان است ،شاعر یناشعار ا یصةخص ترینیترین و اصلمهم

قرار داده است  یعرفان یممفاه یاندر خدمت برا  عراست که ش یاز جمله شاعران

باورند که  ینبر ا یتجاوز کرده است و برخ ،از حد معمول یموضوع گاه ینو ا

تأثیر مفاهیم ی در شعر او به شدت تحتنظرباز .است یهنرعر او فاقد ارزش ش

 ،نباشد گونهیناگر هم ا .دارد یعرفان ةاو کاملاً جنب ینظرباز یباًتقر عرفانی است و

عرفان  یشده و رنگ و بو بیان یعرفان یموضوع از موضوع ینمربوط به ا یممفاه

 یالله بررسموجود در اشعار شاه نعمت یعرفان هاییژگیبا توجه به و یددارد و با

 .شوند یلو تحل
 

 وحدت وجود

الله ولی شاه نعمت و آثاریافته در اشعار یوحدت وجود فراگیرترین ویژگی تجلّ

 یافته است. راهاشعار او  درعربی تعالیم عرفانی ابن تأثیراست که تحت
 این از یابد.یم یمتعال یاربس ییمعنا ،وحدت وجود ی،انداز عرفانچشماز »

وجود در  .جز وجود خداوند ندارند یوجود ،از موجودات یکیچه ،اندازچشم

 یقیوجود حق یدارا یانند،که نما یانیاع ینتعالی است و اهمان ذات حقّ یقتحق

 انواع ظهور و به زا ینوع به ی،جهان هست هاییدهاز پد یکو هر  یستندن یو ذات

از نور او را به خود  یو پرتو حقّ یوجود رنگ ،خداوند یاز اقسام تجلّ یاگونه

در  واست  یاننما ی،هست اتیّست که در تمام مظاهر و تجلوا ،در واقع .اندگرفته

گر مشهود و جلوه ،هامختلف آن یتو موقعضع برحسب استعداد و نات،یّتعة هم

مال کرامت ذات و قداست ک یمقتضا به یتیدر هر ماه حقّ ،ینبنابرا .است

الدینی ینمع« ).کندظهور می ،داندآن را نمی یاو کس خود جز که یشخو یزاللا

1959 :355) 
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 صدهزار آیینه دارد یار من

 دیدة من روشن است از دیدنش

 

نماید در همه دلدار منمی   

 باد دایم روشن این دیدار من

(919: 1959 یالله ولنعمتشاه )  

وحدت  یةاز نظر یالله ولاشعار شاه نعمت ینمضام یرهمانند سا ینظرباز

نظربازی  ةدربار ینظر و ةکه به ارائ یاتیاز اب یو بخش اعظم یستن تأثیریوجود ب

 .از وحدت وجود تأثیر گرفته است یافتهاختصاص 
 صورت و معنی در این دعوی یکی است

 گر هزاران صورت است ای نور چشم

 

 عاشق و معشوق ما یعنی یکی است 

نظر، ما را همه معنی یکی استدر   

(93: همان)  

نظریة وحدت وجود، ارائه شده است، تمثیل تأثیر تحت که نظربازی یاتیدر اب

 ترینمهمهای خاصی که دارد، یژگیبا وکند. آیینه آیینه، نقش مهمی ایفا می

کاکایی  ر.ک.) اند.کاربرده نشان دادن وحدت وجود به یبرا تمثیلی است که عرفا

داند که تصویری از زیبایی ای مییینهآزیبارویان را  ،اللهشاه نعمت (100-59: 1950

 .انددادهخداوند را در خود انعکاس 
 هر شاهدی که بینم با او مرا هوایی است

 

ای است، روشن جام جهان نمایی استیینهآ   

(31: 1959 یالله ول)شاه نعمت  

عارف در هر  یعنی» ؛دست آمدهبه که از وحدت وجود است  یاز ابعاد و

 و بوی خدا را او رنگ یبرا یزیهر چ وبیند خدا را می ،بشنود یا یندکه بب یزیچ

 یمدت یدخورش به مثلاً هرگاه ؛گرفته است یجا ،خدا در چشم دل خود یراز ؛دارد

را در آن  یدخورش یرتصو یم،بنگر یزیو پس از آن به چ یمشو یرهخ یطولان

 (32: 1956 )محمودیان« .بینیممی

 ام آن جمال او در همه حسن دلبرانیدهد

 

ام آن جمال اویدهددر همه حسن دلبران،    

(359: 1959 یالله ولنعمتشاه )  
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داند که آیینة تمام نمای الله، خود را انسانی میبر اساس این بینش، شاه نعمت

را در  یافته حقّیتجلّجمال و جلال خداوند است و باید در خود بنگرد و زیبایی 

 وجودش بنگرد.
 هرکس به جمال و رخ خوبی نگرانند

 

 در آینة خویش به خود ما نگرانیم 

(565: 1959 یالله ول)شاه نعمت  

در  یعطف ، نقطةتواندناپخته می یهااست که نزد انسان یوعموضامر  ینا
راهنما  یقتمنجر شود که نه تنها به سرمنزل حق ینیباشد و به خودب یگمراه

شاه  ،راستا یندر ا .سخت خواهد افکند یضلالت یادورا به  یبلکه آدم یست؛ن
گونه از این ی،مدعگیران هبستن راه خردو امر  یناز ا یریجلوگ یالله گاه برانعمت
 کند:یخود دفاع م ینیخودب

 نگرمیمآرم و خود در نظر آینه می
 

 ناظر لطف خداوندم و حیران خودم 
(525: همان)  

 

 معشوق در نظربازیتوجهی به غیریب

معشوقی  هاآنصدر در  ودارد  رنگ و بوی عرفان ،اللهدر شعر شاه نعمت یزچهمه

گنجد و او در وجه، غیری نمیبه هیچ نظربازی شاه با این معشوققرار دارد که در 

جای دیوان اشعارش به این موضوع اشاره کرده است. به بیان دیگر، شاه یجا

شرط این کند و می شوقمعصرف  اش رایتمام هست الله در جایگاه عاشق،نعمت

 ولی کرد؛ عشق ادعای کسی اگر یعنی ؛داندبه غیرمعشوق می توجهییعشق را ب

 ودر عشق خود صادق نیست و گوید دروغ می ،ق بودمعشو غیر به توجهش

 باشد.تواند نظرباز حقیقی نمی
 ظور او باشدتو را اهل نظر خوانم، گرت من

 بندم به هر صورت که پیش آیدخیالش نقش می

 

دخوشی باشی چو منظورت نکو باش نظرباز   

 کجا غیری توان دیدن چو هر چه هست او باشد

(129: همان)  
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این موضوع تا جایی قابل اهمیت است که حتی وجود خود انسان نیز 

د است از وجود خود معتقالله تواند، حجابی در این عشق باشد؛ لذا شاه نعمتمی

 نیز باید گذشت.
 نقش خیال غیر چه بندی که هیچ نیست

 

گذر ز غیر او و هم از خویش درگذرب   

(515: 1959 یالله ول)شاه نعمت       
 

 دعوی مرشدی

الله در عرفان عملی و در مقامات طریقت، در جهان صوری و معنوی از شاه نعمت

 آمد. نائل سیاریمقام ارشاد و هدایت مریدان بمنزلت والایی برخوردار شد و به 
 در ولایت حاکمی اولیا

 

اندالله را عطا فرمودهنعمت   

(157: همان)  

ویژه الله بهسیاری از اشعار شاه نعمتدر این راستا یکی از مضامینی که در ب

های یدعوغزلیات، تکرار شده است و در امر نظربازی او نیز تأثیر گذاشته است، 

 مرشدی اوست.
 نتوان دیدن به خود، خدا را

 اللهدیدیم به چشم نعمت

 

 بینیم اگر خدا نماید 

نمایدنوری که خدا به ما   

(152)همان:   

تواند آنچه را که اکثر داند که میالله خود را به مقامی نائل شده میشاه نعمت

غزلیاتش این ببیند و در بسیاری از  وضوح مردم از دیدن آن ناتوان هستند به

بین خواهد با توسل به دیدة حقیقتاز مریدانش می و موضوع را تکرار کرده است

 یق عالم نظر بیفکند.بر حقااو 
 جمال اوست که در آینه نمودی روی

 

 نظر به دیدة ما کن ببین به هر دو سرا 

(16)همان:   
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 نتیجه

 یکرمان یو خواجو یالله ولاشعار شاه نعمت مدپر بسا یماز جمله مفاه ینظرباز

و  یعرفانبه نظربازی  بندییمقابل تقس ،شاعردو  یننظربازی در اشعار ا .است

 یمعشوق یگاهخداوند است که در جا ،مطمح نظر یعرفان ینظرباز .است ینیزم

ی در نظرباز .ستاو یافتةیتجلّ هاییباییگر زنظاره ،قرار گرفته و نظرباز ،الاو

ی انعرف یهاتیتوج عرفا،از  یاریبس ی،کل طور و بهاغلب موارد شاعران  زمینی،

به  یانرویباز ةها از نظر به چهرکه مقصود آن صورتینبد .اندقائل شده برای آن

را نظاره  یخداوند یهایباییها زآن بلکه یست،ن انیجسم یلاتعنوان تما یچه

الله را نمایندة شاه نعمت توانندی عرفانی و غیرعرفانی، میبیمتقسکنند. در یم

 ینینظربازی زم یندةنما یکرمان یخواجو و محسوب کرد نظربازی کاملاً عرفانی

و  یعرفاننظربازی  ،خواجو شعردر ی که اگونه به و عرفانی به حساب آورد.

 .است یختهآمبه هم ینیزم

 اند ویستهزو خواجو، شاعرانی هستند که در یک عصر با هم  اللهنعمتشاه 

ترین وجه هایی با یکدیگر دارد. اصلیها، شباهتجدا از تفاوت هاآناشعار 

شباهت شعر این دو شاعر، گرایش به ادبیات عرفانی و توجه به مفهوم رندی 

است. در حقیقت عرفان عاشقانة به کار برده شده، رندی و رندانگی را در شعر 

و تقویت کرده است. نظربازی از فروع این رندانگی است  زدهرقماین دو شاعر، 

به کار رفته است و از نقاط تشابه  های مختلفیکه در شعر این دو شاعر، با کیفیت

 آید.یمشعر این دو شاعر به حساب 

است و آن را باید  ، وحدت وجوداللهنعمتترین ویژگی نظربازی شاه یاصل

محسوب کرد. پیرو این امر هر یک  اللهعمتنتفاوتی بین نظربازی خواجو و شاه 

ی ی از اقسام تجلّاگونه بهی از انواع ظهور و نوع بههای جهان هستی، یدهپداز 

و پرتویی از نور او را به خود گرفته و  خداوند هستند و رنگ وجودی حقّ
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 با زیبارویان و اللهنعمتندارند. بر این اساس نظربازی شاه  وجودی مستقل از حقّ

شاه  های عالم هستی در حقیقت چیزی جز مشاهدة جمال الهی نیست.یباییز

خداوند را  یباییاز ز یریتصو یبارویانز ةکه از نظر به چهر کندیم یانالله بنعمت

 ندارد. یجسم یو نظر او مبنا نگردیم

ای است که زیبایی خداوندی یینهآ، وجود خودش نیز اللهنعمتبه اعتقاد شاه 

به عبارت دیگر ؛ تواند منظور نظربازی باشدیمد منعکس کرده است و را در خو

داند که آیینة تمام نمای جمال و جلال خداوند است و باید یماو خود را انسانی 

 ر ا در وجود خود مشاهده کند.  حقّ یافتةیتجلّ بایی در خود بنگرد تا زی

ولی در نظربازی زمینی که منظور نظر انسان است؛ نظربازان شیوة عرفانی را 

ی خداوندی را زیباتر از همه در هاجلوه دانند کهیمای یینهآو انسان را  گرفتهیشپ

ی تمایلات جسمی اذرهخود منعکس کرده است و نظربازان بدون در نظر داشتن 

هستند. نگاه برخاسته از این  گرظارهنتنها این زیبایی حقیقی را در وجود انسان 

بیند یمزند، جهان را جهانی زیبا و کامل یمینی که در بسیاری از عرفا موج بجهان

در واقع خواجو، ورای کالبد ظاهری است که نظربازان مدعی در پی آن هستند. 

 یدنرا د یناییانسان از نعمت ب یمندبهره ةاست و فلسف ینظرباز گونهینا یروپ

 یفراوان یتخواجو از اهم ی. معشوق در نظربازداندیم یو نظرباز بارویانیز

او، خطاب به  یمربوط به نظرباز یاتاز اب یبرخوردار است و بخش اعظم

است و  یبارویانز یباترینِمعشوق که ز ینسروده شده است. ا ینیمعشوق زم

آن  یبوکه رنگ و از آن یشترب شودیمحسوب م ینظرباز یمنظور برا ینبهتر

 است. یجهان ینداشته باشد، ا یجهان

از نظریة وحدت وجود است، دعوی مرشدی  به دست آمدهتفاوت دیگری که 

یی دست گفته که به جایگاه بالا صراحت بهاست. او  اللهنعمتو معشوقی شاه 

داند که یمالله رسیده است. او از طرفی خود را مرشدی یافته و به مقام فنای فی
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نیست  نظربازان است و از طرف دیگر به اعتقاد او وجودش جدای از حقّبهترین 

 داند. یمو خود را بهترین معشوق و منظور برای نظربازان 
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